مذاکره در نقطه صفر سیاسی
مرتضی سیمیاری
1. سال 1369 وقتی دیپلمات ایرانی در لندن روبروی یکی از مقامات وزارت خارجه آن کشور مقدمات مذاکرات ایران با آمریکا را مورد پرسش قرار می دهد،پاسخ مقام انگلیسی کوتاه است:«برداشت ما آن است که سخنان شما آغشته به غریزه است،هر گاه جدی بودید به ما خبر بدهید!»جالب آنکه پس از این ماجرا اولین جرقه شکستن تابو میان تهران و واشنگتن در مقاله روزنامه اطلاعات تبدیل به یک طوفان بزرگ سیاسی می شود و پس از چند یادداشت دلجویانه تکمیلی همه چیز به بایگانی سپرده می شود.اما با این وجود  پاسخ مقام بریتانیایی برای ایرانی ها و هم ترامپ هنوز هم جای تامل دارد. در تهران میل غریزی عجیبی در پاسخ به دعوت نامه ترامپ به وجود آمده است،برخی می گویند«مذاکره کن و شر را خاتمه بده»هر چند که بسیاری از همین گروه تا پیش از خروج آمریکایی ها از برجام هر نوع مذاکره با نو سیاستمدارآمریکایی را تعظیم در برابر جاه طلبی یک کازینو دار غارتگر دانسته و حاضر نشدند با شکل دادن به میز مذاکره مستقیم خسارات های قابل پیش بینی خروج ترامپ را مدیریت کرده ومولفه های  حفظ آمریکا در برجام را افزایش دهند.

2. پس از پایان کنفرانس خبری ترامپ و نخست وزیر ایتالیا تلاش ها برای هدایت دولت به میز مذاکره افزایش یافته است، اما آیا رئیس جمهور آمریکا در روزی که وزیر خارجه اش  در مصاحبه ای از پیش ضبط شده سه شرط پیش پای مقامات ایران قرار داده است تن به گفت و گوی با حیثیت با تهران خواهد داد؟پاسخ منفی است ،زیرا در طرح صلح خارومیانه ترامپ، ایران باید نقش خود در توازن امنیتی منطقه را از دست بدهد و مقاومت سیاسی تهران در برابر این طرح با تشدید روز افزون تحریم ها روبرو خواهد شد. 

در شرایطی ترامپ با هوشمندی  ژست دیپلماتیک به خود گرفته که تنها 12 شرط تسلیم آور خود را از پیش شرط به دستور العمل جلسات احتمالی تغییر داده است. و جالب آنکه او هم زمان با دعوت ایرانی ها به مذاکره بدون قید و شرط ،از مقامات ایتالیایی می خواهد در بستن همه راه های دور زدن تحریم ها از سوی ایران همکاری و راه خود را از سایر هم پیمانانش در اتحادیه اروپا جدا کند.دربرابرنقشه طراحی شده از سوی کاخ سفیدباید به مقامات ایرانی گفت «با این شرایط مذاکره نکن».زیرا خروجی این مذاکره ذلت آمر خواهد بود.

3. اما پرهیز دادن ایران از تن دادن به آخرین خواسته ترامپ به معنای بستن پنجره ها نیست،حسن روحانی سال 1383 به روس ها گفته بود که درقایق نامطمئن نخواهد نشست،طبیعتا گام اول پیش از مذاکره برای دولت  در برابر ترامپ هم ایجاد نقاطی است که به اعتماد سازی ختم شود.اما راه رسیدن به وضعیت سفید(اعتماد سازی) ایجاد نرمالیزاسیون میان دو طرف خواهد بود. 

مرحله اول نرمالیزاسیون  برای آمریکایی ها دو پیش شرط اساسی دارد اول تعویق در زمان آغاز تحریم ها و دوم بازگشت مجدد به برجام ،این دو مولفه پیش شرط منطقی و حقوقی در حفظ دستاوردهای هر مذاکره ای در آینده خواهد بود. در آن سو طرف ایرانی هم هم باید قدم هایی را در جهت نرمالیزاسیون(عادی سازی)در منطقه بردارد؛مهمترین آن راست آزمایی اظهارات اسد درنبودن نظامیان ایرانی در سوریه است،در یمن نیز تهران می تواند بیش از گذشته شفافیت به خرج دهد و خود را از باتلاق جنگی بی فرجام و پر ابهام خارج سازد.مقامات ایرانی به خوبی می دانند که سهم برداشتن از جنگی که پس از پایان عملیات طوفان قاطعیت هم ریاض،هم حوثی ها و هم علی عبدالصالح خود را پیروز آن می دانستند چیزی جز شکست مشترک نیست. ایران می تواند با ارائه راه حل های صلح آفرین در سوریه ویمن گام های عملی و اطمینان بخشی را در جهت نرمال سازی در منطقه بردارد.

 4. اگر آمریکایی ها تلاش های عملی در جهت بازگشت به برجام را بردارند و اگر ایرانی ها اقدامات اطمینان بخش تری را در جهت تضمین امنیت پایدار از خود بروز دهند،با نرمال سازی دو طرف به نقطه صفر سیاسی در پیش از آغاز تنش ها باز خواهند گشت ، آنگاه می توان میز مذاکره ای را طراحی کرد که روحانی با رئیس جمهور آمریکا برای یک توافق خوب با یکدیگر گفت و گو کنند.به جای تشویق به مذاکره از سر ترس با روش های دیپلماتیک به راه حل های عزت مند تر فکر کنیم.

